
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، كشور 
ما با تفكر »ما مي‌توانيــم«، بدون اتكا 
به بيگانگان در اين مســير قرار گرفت 
كه خود را بازســازي كند. در طول اين 
ســال‌ها، هم حضرت امام كه مرحله 
تأســيس نظام اســامي را بر عهده 
داشــتند و هم رهبر شهيدمان كه ۳۶ 
ســال از مرحله تثبيت نظام اسلامي 
را به پيــش بردند بــا درس‌آموزي از 
گذشته به آن ســمت رفتند كه ايران 
را در مقابل حوادث و مشــكلاتي كه 
مي‌تواند با آن مواجه شود، بيمه كنند

روايتي از سفر رهبر شهيد
به استان خراسان شمالي

تلاش در ثبت و ماندگاري 
»جلوه اهل خراسان«

   شاهد توحيدي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونه كه بر 
عنــوان خويش 
اســت،  آورده 
از  »روايـتـــي 
ســفر حضــرت 
آيت‌الله العظمي 
ي  ‌ا منــه خا
لي(  لعا )مدظله‌ا
رهبر معظم انقلاب اســامي به استان خراسان 
شمالي« را در خويش دارد. اين سفرنامه از سوی 
حسينعلي جعفري به نگارش درآمده و انتشارات 
انقلاب اسلامي آن را روانه بازار كتاب كرده است. 
تارنماي ناشر در توضيحي بر مضمون و محتواي 
اين حكايت به نكات پي آمده اشارت برده است: 
»كتاب حاضر، روايتي از سفر هشت روزه‌حضرت 
آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي مقام معظم رهبري به 
استان خراسان شمالي در سال1391 است كه به 
‌كوشش جناب آقاي حسينعلي جعفري در قالب 
سفرنامه تهيه شــده و از سوي انتشارات انقلاب 
اسلامي عرضه مي‌شــود.»جلوه‌ اهل خراسان«، 
بيانگر شــكوه حضور مردماني ســختكوش و با 
محبت در اســتقبال از رهبر معظم انقلاب و با 
روايتي ناب از صحنه‌هاي ابراز ارادت و دلدادگي 
آن مردم است. داســتان كتاب از لحظه‌اي آغاز 
مي‌شــود كه نويسنده با خبردار شــدن از سفر 
قريب‌الوقوع رهبر انقلاب به اســتان خراســان 
شمالي، راهي بجنورد مي‌شــود و با مشاهده‌ در 
و ديوار شــهر و صحبت با مردم، متوجه شور و 
اشتياق آنان می‌شود. سفرنامه با تكيه بر متن و 
به‌خصوص حاشيه‌هاي ديدار مقام معظم رهبري 
با اقشــار مختلف مردم، مســئولان، نخبگان، 
علمــا، روحانيون، دانشــگاهيان و خانواده‌هاي 
شهدا و ســفر به شهرهاي اســفراين و شيروان 

پيگيري مي‌شود و در نهايت با گزارشي از تشكيل 
جلسه‌هيئت دولت و مصوبات آن براي استان در 
محضر ايشان و بازگشت نويسنده به شهر خود، 
پايــان مي‌يابد. از ويژگي‌هاي ايــن كتاب، بيان 
صادقانه و بي‌تكلف وقايع اين ســفر به خصوص 
حضور معظم‌‌له در منزل شهداست كه به‌گونه‌اي 
لطيف خواننده را با خود همراه مي‌كند و فضاي 
واقعي و ملموســي را پيش‌روي او قرار مي‌دهد. 
هر چند كه اين امر در تمامي جلوه‌هاي ارتباط 
رهبري با اقشــار مختلف جامعه عيان اســت و 
در صورت تجميــع، به مجموعــه‌اي خواندني 
تبديل خواهد شد. علاقه‌مندان به خواندن كتب 
سفرنامه، حتماً از مطالعه حاشــيه و متن سفر 
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبــر معظم انقلاب 
اسلامي به استان خراسان شمالي، لذت خواهند 

برد... .« 
در بخشــي از »جلوه اهل خراســان« چنين 
مي‌خوانيم: »كنار جاده، جا به جا روستايي‌ها 
به انتظار ايســتاده‌اند. بعضي‌شــان هم عازم 
اسفراينند. كي مجبورشان كرده است؟ همان 
كه در اين سي و چند سال، من را مجبور كرده 
است! چند ســال پيش، مدتي بود كه سمنان 
چشــم انتظار باران بود و دريــغ از يك قطره. 
انگار ابرهــا با ما قهر بودند. خورد به بيســت و 
دوم بهمن و رفتيــم راهپيمايي. همان غروب 
باران گرفت چه باراني! نــه تند و نه كند. مردم 
به هم كه مي‌رسيدند، شادمانه لبخند مي‌زدند 
و مي‌گفتند اين هم اجر ما! همان نقطه قوت و 
قدرت ما و عامل بزرگ شكست دشمنان در اين 
چند سال. توي ماشين سردم است و آن زن بچه 
به بغل روستايي سر جاده ايســتاده به انتظار. 
كه چه؟ كه آقا را ببيند. خب بــرو در خانه‌ات 
بنشين و از تلويزيون ببين. همانطور كه تا الان 
مي‌ديدي... اما بعد جــواب دلش را چه بدهد؟ 
اصلًا دوست ندارم مثل اين خبرنگارهاي صدا و 
سيما بروم و از آن خواهرم بپرسم چه احساسي 
داري كه آقا به اينجا مي‌آيد؟ يا اينكه چرا در اين 
هواي سرد آمدي به استقبال آقا؟ يك نگاه كافي 
اســت كه همه چيز را بفهمي. اصلًا اين صحنه 
نياز چنداني به شرح و بسط ندارد، همه چيز آن 
عيان و هويداست، فقط كافي است كه بخواهي 

آن را دريابي و بفهمي... .« 

»امام شهيد و اهتمام به نوسازي ايران در سومين پيچ تاريخي«
در گفت و شنود با دكتر موسي فقيه حقاني- بخش نخست

رفع عقب افتادگي نظامي و اقتصادي
از اهداف عمده رهبر شهيد بود

  سمانه صادقي
توجه مكرر به پيچ تاريخي‌اي كه امروزه كشورمان 
در حال عبور از آن است، در زمره تأكيدات مكرر 
شهيد آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي قائد فقيد 
امت اســامي بود. اين مهم در زمره شاخص‌ترين 
رهيافت‌هايي اســت كه مي‌توان از طريق آن به 
انديشــه تاريخي آن بزرگ نقب زد و به بررسي و 
تحليل آن نشست. در گفت‌و‌شــنودي كه اينك 
بخش نخست آن به شــما تقديم مي‌شود، دكتر 
موسي فقيه حقاني پژوهشگر تاريخ معاصر ايران 
به بازخواني اين موضوع نشســته و پيوستارهاي 
تاريخي آن را به اختصار ارائه كرده است. اميد آنكه 
انديشه پژوهان رهبر شهيد را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
ما در روزهايي كه پشت‌سر گذاشتيم، شاهد 
وداع بي‌نظير مردم ايــران و عراق با رهبر 
شهيد انقلاب اسلامي بوديم كه قطعاً بر وقايع 
پس از خود تأثيري قابل انكار خواهد داشت. 
اگر مناســب مي‌دانيد، در آغاز سخن و در 

اين‌باره مقدمه‌اي داشته باشيد؟ 
وداع و البته بهتر اســت بگويم مشــايعتي كه مردم 
تهران، قم، نجف، كربلا و مشــهد از رهبر مجاهدشان 
تا بهشت داشــتند، يك قدرداني بود از چيزي حدود 
65 سال مجاهدت او كه به شــهادتي تاريخ‌ساز ختم 
شد. در بين حاكمان ايران، وجود چنين رهبري كه در 
رأس حكومت كشوري به عظمت ايران باشد، 65سال 
مجاهدت كرده باشد و در نهايت هم حياتش به شهادت 
ختم شــده باشد، بي‌نظير اســت. نقش‌آفريني‌اي كه 
ايشان در رهبري‌شان و البته پيش از آن در جايگاه‌هاي 
ديگر براي عظمت و شــكل‌گيري ايران مقتدر انجام 
دادند نيز در جاي خود قابل بازخواني و تحليل است و 
مجال ديگري مي‌طلبد. ايران مستقل، مديون انقلاب 
اســامي و امام راحل)رضوان الله عليه( است و ايران 

مقتدر نيز مديون رهبر شهيدمان )اعلي الله مقامه.(
در انديشه و عمل رهبر شهيد، نكات متنوعي 
براي بازخواني و تحليل وجود دارند. با اين 
همه و در ايام حاضر، شما كدام يك از آنها را 
در خور توجه و پرداخت بيشتري مي‌بينيد؟

همانطور كه اشــاره كرديد، ســرفصل‌هاي مهمي از 
افكار و كاركردهاي ايشــان قابليــت پرداخت دارند، 
اما بنده فكــر مي‌كنم كه مروري بــر ديدگاه‌هاي آن 

بزرگوار درخصوص تاريخ و نقش تأثيرگذار آن، هم در 
حكمراني و هم در آشنايي با اتفاقات و تحولاتي كه در 
گذشته رخ داده و در امروز ما مؤثر است و مي‌تواند در 
آينده ما نيز جهت‌دهنده باشد، اهميت بيشتري دارد. 
به همين دليل مناسب است كه در مقطع مهم كنوني، 
درخصوص عبور دادن ملت و جامعه ايران از يك مرحله 
تاريخي به مرحله تاريخي ديگر ازسوی رهبر شهيدمان 
صحبت كنيم. حضرت‌آقا )قدس سره( در بيانيه »گام 
دوم«، اشارات مهمي به جوانان دارند. در واقع اين بيانيه 
براي جوانان است؛ كســاني كه قرار است كشور را در 
آينده اداره كنند. در آن بيانيه، توصيه‌شان به جوانان 
اين اســت كه تاريخ بخوانند و مي‌گوينــد: اگر تاريخ 
نخوانيد و بر آن مسلط نباشيد، ديگران براي‌تان تاريخ 
مي‌نويسند! تعبير منحصر به فردي هم در اين خصوص 
دارند و عنوان مي‌كنند كــه »تاريخ يك علم راهبردي 
است.« بهتر است در اين مجال، به اين نكته بپردازيم 
كه وقتي ايشان چنين نگاهي به تاريخ دارند، خودشان 
تحولات 220ساله گذشــته ايران را چگونه ديده‌اند 
و نقش‌آفريني 36 ســاله ايشــان در جايگاه رهبري 
نظام اسلامي، توانســته چه اتفاق تاريخي‌اي را براي 
كشــورمان رقم بزند. وقتي ايشان مي‌گويند كه تاريخ 
يك علم راهبردي است، آن را از سطح دانشي كه فقط 
به نقل حوادث گذشته مي‌پردازد، فراتر مي‌برند. در اين 
نگاه، تسلط بر تاريخ براي مورخ يا عموم علاقه‌مندان، 
تنها يك تخصص نيست، بلكه ابزاري براي تحليل است. 
همه مي‌دانيم كه نه حضرت امام مورخ بودند و نه رهبر 
شــهيدمان، ولي بر موضوعات تاريخي تسلط فراواني 
داشتند. وقتي كســي كه با تاريخ و زواياي مختلف و 
پيچيده تحولات آن آشناست، از آن به‌عنوان يك علم 
راهبردي ياد مي‌كند؛ به عبارت ديگر او در يك بلندايي 
ايستاده و دارد به صحنه‌تحولاتي كه در حال رخ دادن 
اســت، نظارت مي‌كند؛ هم خــودش را مي‌بيند و هم 
دشمن را. اگر به راهبرد و دانش راهبردي به‌عنوان يك 
علم نظامي هم نگاه كنيم ـ كــه البته فقط نظامي هم 
نيست، بلكه فرهنگي، سياســي و اقتصادي هم است 
ـ يك اشــرافي به ناظر آگاه مي‌دهد كــه مي‌تواند هم 
تحولات را به‌خوبي بفهمد، هم از آن براي درك شرايط 
امروز اســتفاده كند و هم براي آينده به برنامه‌ريزي و 
هدف‌گذاري بپردازد. هم حضرت امام و هم رهبر شهيد، 
دقيقاً در چنين موضعي قرار داشــتند. حال اينكه چه 
اتفاقي افتاده و آن نظاره‌اي كه اين دو بزرگوار داشتند، 

آنها را به چه نتيجه‌اي رســانده، مي‌توانيم اين نكته را 
در قالب سه پيچ تاريخي كه خود حضرت آقا هم بدان 
اشاره و تأكيد داشتند، بررسي كنيم. مخصوصاً در اين 
مقطع جديد كه نظام بين‌الملل در حال پوست‌اندازي 
است، مردم ايران بايد متوجه باشند كه نظم جديدي 
در حال شــكل‌گيري اســت و اينك ما باید آگاهانه و 
مقتدرانــه، جايگاه خود را در ايــن نظم جديد تعريف 
كنيم. هم امام‌راحل و هم رهبر شــهيدمان، نگاهي به 
نظم‌هاي كهن داشتند و از آنها استنتاجات مهمي براي 
شرايط امروز ارائه مي‌كردند. از دوره صفويه و اتفاقاتي 
كه با شكل‌گيري اين سلسله در ايران رخ داد و در ادامه، 
آغاز دوران قاجار و استيصالي كه استعمار و جريان نفوذ 
غرب بر كشور تحميل كرد، برخوردهايي كه با استعمار 
داشتيم و لطماتي كه خورديم، سرنوشت‌مان در پايان 
پيچ اول و ورود به پيچ دوم تاريخ معاصر و مواجه‌شدن 
ما با ديكتاتوري رژيم وابســته پهلوي و نهايتاً نهضت 
امام‌خميني و انقلاب اســامي كه كشــور ما را وارد 
پيچ ســوم مي‌كند، آن دو از تمامي آنها، يك ارزيابي 
دقيق داشــتند. براي همين اســت كه شما مي‌بينيد 
امامين انقلاب )رضوان الله عليهما(، آگاهانه و مقتدرانه 
دشمن را مي‌شناختند و به اقشــار مختلف مردم نيز 
مي‌شناسانند. از توده مردم بگيريد تا علما، روشنفكران، 
دانشجويان و كليت بدنه جامعه، مخاطب امامين آن دو 

بزرگوار در اين آگاهي‌بخشي تاريخي بودند. 
از قضا مــا نيز در نظر داشــتيم كه در اين 
گفت‌و‌شنود، يكي از شاخص‌ترين موضوعات 
مورد نظر امام شهيد، يعني استنتاج از طي 
سه پيچ تاريخي ازسوی مردم در تاريخ ايران 
را مورد توجه و بررسي قرار دهيم. از ديدگاه 
شما اين فرآيند از چه مقطعي آغاز مي‌شود و 

مختصات آن چيست؟
بايد عرض كنم كه موج يا پيــچ اول تاريخ معاصر ما، 
تقريباً از ســال ۱۸۰۰ ميلادي برابــر با ۱۲۰۰ قمري 
شروع مي‌شود و تا 1900 ميلادي )1300 قمري( ادامه 
مي‌يابد. اين مقطع درست در شرايطي است كه دنيا در 
حال پوست‌اندازي است و نظام كهن بين‌الملل دچار 
تغييراتي شده است. اتفاقي هم كه در كشور ما افتاده، 
اين است كه قاجاريه و در رأس آن آقامحمدخان، بعد از 
مدت‌ها درگيري، جنگ داخلي، ناآرامي و بي‌ثباتي‌اي 
كه بر كشورمان حاكم بود، بر سر كار آمده‌ و او هم قصد 
دارد نظم جديدي را پي‌ريزي كند. او بيشتر به دنبال 

آن است كه قدرت دوران صفويه را برگرداند و در 
اين راســتا هم تلاش‌هايي انجام مي‌دهد. منتها 
مرگ يا كشته شدن ناگهاني‌اش، برنامه‌هاي او را 
ناكام مي‌گذارد، آن هم در شــرايطي كه كشور ما 
با تهاجم گســترده بيگانگان مواجه است. در آن 
مرحله از پوست‌اندازي نظم بين‌الملل، منطقه ما 
مورد توجه بيگانگان قــرار مي‌گيرد. تا پيش از آن 
سابقه نداشت يا دست كم به اين شدت و حدت نبود 
كه ناگهان سه قدرت بزرگ به اين منطقه بيايند و 
براي تسلط بر آن با هم رقابت كنند و ايران تبديل به 
كانون اصلي اين رقابت فشرده شود. روسيه تزاري، 
انگلستان تازه به قدرت‌رسيده و ناپلئوني كه او هم 
تازه مسندنشين شده و در پي كشورگشايي است، 
به منطقه ما مي‌آيند و با كشــور بزرگ و وسيعي 
به نام »ايران« مواجه مي‌شــوند و بــه اين نتيجه 
مي‌رسند كه تا اين كشور بزرگ و قدرتمند در اينجا 
وجود دارد، آنها نمي‌توانند به اهدافشان دست پيدا 
كنند. در مرحله اول، درگيري آنها بر سَرِ شبه قاره 
هند است؛ سرزميني ثروتمند، هم از جهت جمعيت 
و هم از نظر بازار فروش كالاهاي غربي. هند از همه 
جهت برايشان جاذبه دارد و ايران، راه رسيدن به آن 
سرزمين است. ايراني كه بايد هرات و قندهار را هم 
به‌عنوان بخشي از آن به حساب بياوريد كه بعدها 
سياست‌هاي استعماري انگلستان، اين دو بخش را 

از كشورمان جدا مي‌كند. 
به هر حال و از آن دوره، قدرت‌هاي اســتعماري 
متوجه ايران مي‌شوند و ما درگير حوادثي مي‌شويم 
كه به‌واسطه ناآگاهي پادشاهان قاجار و مهم‌تر از آن 
به دليل نفوذ جريان غربگرا در كشور، تمام آن وقايع 
به ضرر ما رقم مي‌خورد. جنگ‌هايي كه با تحريك 
انگلستان و ازســوی روس‌ها به ما تحميل شدند، 
باعث شد كه ما بخش‌هاي مهمي از سرزمين مان 
را از دست بدهيم و الان حسرت و تأسف بخوريم 
كه اگر آن سرزمين‌ها در اختيار ايران قرار داشتند، 
كشورمان داراي وســعت و طبعاً قدرتي بيش از 

اكنون خويش بود. 
پيامدهاي منفي توجه كانون‌هاي قدرت 
به ايران، در اولين مرحله از پيچ تاريخي 

چه بود؟
من خيلي گذرا، اين نكته مهم را بســط مي‌دهم. 
در اين 100 ســال، بخش‌هايي از سرزمين ما از 
دست رفت، قراردادهاي استعماري به كشورمان 
تحميل شد؛ هم تهاجم گسترده نظامي داشتيم، 
هم تهاجم اقتصادي و هم تهاجم فرهنگي. شاهد 
تلاش گســترده‌اي براي تغيير ســبك زندگي 
ايرانيان هســتيم، شــاهد فعاليت تشــكل‌هاي 
اســتعماري نظير فراماســونري و ميسيونرهاي 
مسيحي و مذهبي كه هر دو )هم فراماسون‌ها و هم 
ميسيونرهاي مسيحي( طلايه‌داران استعمارند، 
هستيم. اين دو دســته، ابتدا به حوزه جنگ نرم 
وارد مي‌شــوند و ســپس نظاميان كشــورهاي 
متبوع‌شان، به عرصه جنگ سخت ورود و نهايتاً 
هم قراردادهاي‌شان را بر ما تحميل مي‌كردند. در 
اين دوران، ما به‌واسطه اينكه رهبر شجاعي نداريم 
و هدفمان هم چندان هدف روشني نيست و فقط 
در اين حد اســت كه مي‌دانيم بايد از كشور دفاع 
كنيم، ناگزير منفعلانه در صحنه ظاهر مي‌شويم. 
هر جا كه علما فتواي جهاد صادر مي‌كنند، قدري 
انگيزه ديني - ملي مقاومت افزايش مي‌يابد، ولي 
جريان نفوذ اصلًا اجازه نمي‌دهد كه ما بتوانيم از 
طوفان سهمگيني كه اين منطقه را در بر گرفته 
و كشــور ما را هم درنورديده، به ســامت خارج 
شويم. در پايان اين دوره، كشورمان ازسوی سه 
قدرت اشغال و آن قحطي بزرگ نيز به ما تحميل 
و ايران به لحاظ آمار جمعيت دچار آسيب جدي 
مي‌شــود. در اين دوران، مردم ايران دچار فقر و 
بلاياي مختلفي مي‌شــوند. البته رخداد نهضت 
مشروطه را نيز داريم؛ هرچند اين نهضت هم باز 
ازسوی همان جريان غربگرا از ريل اصلي خارج و 

منحرف مي‌شود. 
پس ما در پيچ تاريخي نخســت، كاملًا 
منفعل و فاقد قدرت كنشــگري مؤثر 

هستيم، اينگونه نيست؟
بله. متأسفانه در آستانه يك تحول تاريخي ديگر 
- كه من آن را پيچ تاريخي دوم مي‌نامم- ما كاملًا 
شكست‌خورده، فرســوده و اسير يك ديكتاتوري 
وابســته به نام رژيم پهلوي مي‌شــويم. براي اين 
ديكتاتوري وابســته، مأموريت‌هايي تعريف شده 
بود كــه از جمله آنها مي‌توان به ســتيز با مذهب 
تشيع در ايران و شعائر حسيني )ع(، از بين بردن 
ظرفيت‌هاي مقاومت در كشــور )از جمله ايلات 
و عشاير كه هميشــه بازوان مرجعيت شيعه براي 
دفاع از ايران بوده‌اند(، ترويج باستان‌گرايي و رجوع 

به ســازه‌هاي فرهنگي- تاريخي پيشااســامي 
اشــاره كرد. ملت‌هــاي ديگر، مثلًا كشــورهايي 
كه بعد از فروپاشــي امپراطــوري عثماني يا قبل 
از آن از عثماني جدا مي‌شــوند، تقريبــاً جايگاه 
خود را پيدا مي‌كنند، ولي متأســفانه كشورهاي 
اسلامي همگي تحت اســتعمار انگليس و فرانسه 
يا زياده‌خواهي‌هاي روس‌هاي سرخ بعد از انقلاب 
بلشــويكي قرار مي‌گيرند. پيچ دوم تاريخي ما هم 
اينگونه ســپري و يك حكومت وابســته، خشن، 
فاسد و غارتگر بر كشــور ما حاكم مي‌شود. جالب 
اينجاســت كه در ميانه اين پيــچ تاريخي، يعني 
شهريور 1320، كشــور ما دوباره اشغال مي‌شود. 
ديكتاتور مي‌رود، ولي كشور اشغال و طرح تجزيه 
ايران از ســوی انگلستان و شــوروي وارد مرحله 
اجرا مي‌شود. آذربايجان و كردستان، يك سال از 
ايران جدا مي‌شوند. تازه قرار بود كه جنوب هم از 
ايران جدا شود. در ادامه جريان نفوذ دست به كار 
مي‌شود و ازسوی محمدعلي فروغي هم به اشغال 
ايران مشــروعيت مي‌بخشــد هم سلسله پهلوي 
را دوباره تــداوم مي‌دهد و محمدرضــا پهلوي را 
جايگزين پدرش مي‌كنــد. ما نزديك به ۲ميليون 
كشــته آن هم‌ در جنگي كه هيچ نقشــي در آن 
نداشتيم، مي‌دهيم! اين پيچ تاريخي، در ادامه خود 
با ديكتاتوري محمدرضا پهلوي و اوج وابستگي ما 
به بيگانگان طي مي‌شود. در اين دوره آنچه ايران به 
دست مي‌آورد، اين است كه منابع نفتي‌اش غارت 
مي‌شــود، در حوزه فناوري صفر اســت، يعني به 
هيچ وجه به كشــورمان اجازه كسب فناوري‌هاي 
جديد را نمي‌دهند. در حوزه صنعتي هم، تبديل 
به يك كشور مونتاژكار مي‌شود كه كالاهاي از رده 
خارج برخي از اين كمپاني‌هاي خارجي را سرِهم 
مي‌دهد. بدين ترتيب كشور ما تبديل به يك كشور 
كاملًا وابسته مي‌شود؛ آن هم كه در مقطعي بيش 
از ۶۵ هزار مستشار امريكايي بر آن حكمراني دارند! 
سپس در مجلسين ايران، كاپيتولاسيون تصويب 
مي‌شود و استقلال قضايي كشــور و امنيت مردم 
ايران، به تاراج رفته و به حراج گذاشــته مي‌شود. 
در هميــن دوره، فرقه ضاله بهائيــت تمام تلاش 
خود را مي‌كند تا با كمك پهلوي رســميت يابد. 
به اين ترتيب در ســال 1341 كــه حضرت امام 
نهضت خــود را آغاز مي‌كنند، اســتقلال ما عملًا 
از بين رفته است. اينكه ايشــان در نطق اعتراض 
به تصويب كاپيتولاســيون مي‌گويند شرف ما را 
فروختند، حاكي از يك واقعيــت قطعي تاريخي 
است. استقلال كشور را در مخاطره و دين و مذهب 
مردم را در آســتانه تغيير قــرار داده بودند. نفوذ 
رژيم اشــغالگر قدس نيز در ايــران افزايش پيدا 
كرده و به مفهوم واقعي كلمه، ايران به يك كشور 
درمانده تبديل شده بود. در اين دوره، ما در حوزه 
زيرساخت هيچ چيز نداريم! مي‌شود گفت كه در 
بسياري از زمينه‌ها، يا صفر هســتيم يا در شمار 
كشــورهاي عقب‌مانده محسوب مي‌شــويم، اما 
نهضت حضرت‌امام و مخصوصــاً پيروزي انقلاب 
اسلامي ما را وارد مرحله جديدي مي‌كند كه اكنون 

۴۷ سال از آن گذشته است. 
آيا با اين رويداد بزرگ، پيچ سوم تاريخي 

ايران آغاز مي‌شود؟
بهتر اســت بگوييم كه مقدمات پيچ ســوم آغاز 
مي‌شود. طبيعي است كه اين پيچ‌هاي تاريخي، 
هميشــه توأم با جنگ و درگيري اســت؛ چون 
قدرت‌ها به اين سادگي صحنه را براي ورود رقيب 
خود خالــي نمي‌كنند. در اين ميــان، ملت‌هاي 
ضعيف له مي‌شوند، كمااينكه ما دو بار لهِ شديم؛ 
يك بار در پيچ تاريخي اول، يــك بار هم در پيچ 
تاريخي دوم، امــا اتفاقي كه با پيــروزي انقلاب 
اســامي رخ داد، اين بود كه ما اســتقلال پيدا 
كرديم. در سايه ايجاد اســتقلال، در ايران نظام 
ديني تأسيس شــد كه اگر اين اتفاق نمي‌افتاد، 
آن استقلال به‌دست‌آمده هم باقي نمي‌ماند و از 
بين مي‌رفت، كمااينكه ما چند بار براي كســب 
اســتقلال خيز برداشــتيم، ولي چون به سمت 
نظام‌سازي حركت نكرده بوديم، نتوانستيم اين 
موهبت را به كــف بياوريم، اما پــس از پيروزي 
انقلاب اسلامي، كشــور ما طي ۴۷ سال، با اين 
تفكر كه »ما مي‌توانيم«، بدون اتكا به بيگانگان و 
نيز به رغم قطع كردن دست آنان، در اين مسير 
قرار گرفت كه خودش را بازسازي كند. در طول 
اين سال‌ها، هم حضرت امام كه مرحله تأسيس 
نظام اسلامي را بر عهده داشتند )و عمرشان بعد 
از انقلاب خيلي كفاف نداد و ما فقط ۱۰ ســال از 
نعمت وجود ايشان برخوردار بوديم( و هم رهبر 
شــهيدمان كه ۳۶ ســال از مرحله تثبيت نظام 
اسلامي را به پيش بردند، با اشراف و درس‌آموزي 
از آن دو پيچ تاريخي و اتفاقاتي كه طي آن براي ما 
افتاده بود، به آن سمت رفتند كه ايران را در مقابل 
حوادثي كه در پيچ ســوم تاريخي مي‌تواند با آن 

مواجه شود، بيمه كنند. 
نقش امامين انقلاب و به ويژه رهبر شهيد 
را در نيل به اين اســتقلال و صيانت از 
كيان كشــور در طول اين سال‌ها تا چه 

ميزان مهم ارزيابي مي‌كنيد؟
همانطور كه اشــاره كردم، فقدان رهبري شجاع 
و نظام مســتقل، جزو معضلات ما در آن دو پيچ 
تاريخي بود. انقلاب اســامي و امامين آن اين دو 
مسئله را جبران كردند و حالا ما بايد براي تأمين 
اقتدار ايران گام برمي‌داشتيم. چون يكي ديگر از 
مشكلات ما اين بود كه در آن دو پيچ تاريخي، ما 
از جنبه قدرت نظامي و قدرت اقتصادي به‌شدت 
ضعيف و آسيب‌ديده بوديم و بايد اين نقاط ضعف 
را برطرف مي‌كرديم. بر همين اساس بخش مهمي 
از تلاش رهبر شهيدمان، به اين مهم معطوف بود 
كه بايد براي دفاع از ايران، قدرت نظامي بازسازي 
شــود، ارتقا يابد و البته مشــكلات اقتصادي نيز 

مرتفع شود. 

رهبر شــهيد در بيانيه گام دوم، 
عنوان مي‌كنند كه تاريخ يك علم 
راهبردي است. وقتي كسي با تاريخ 
و زواياي پيچيده آن آشناســت، 
از آن به‌عنوان يك علم راهبردي 
يــاد مي‌كند، يعنــي در بلندايي 
ايستاده و دارد به صحنه‌تحولاتي 
كه در حال رخ دادن است، نظاره 
مي‌كند؛ هــم خــود را مي‌بيند 
و هم دشــمن را. اين امر اشِرافي 
به ناظــر مي‌دهد كــه مي‌تواند 
از آن هــم براي درك شــرايط 
امروز اســتفاده و هم براي آينده 
برنامه‌ريــزي و هدف‌گذاري كند

  مهر 1391. نمايي از استقبال مردم شهر بجنورد
 از رهبر شهيد انقلاب اسلامي
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